
نگاه آخر

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، همچنین هادی طحان نظیف، 
سخنگوی شــورای نگهبان، روز شــنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ طی نشست های 
جداگانه  از نهایی شــدن و ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی 
ایران با بندهایی جنجال برانگیز ظرف چند روز آینده خبر دادند. آن طور که داود 
منظور گفته است در آستانه یک سالگی ارائه این لایحه اختلافات بین مجلس 
و دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شده و تنها 
۵ تا ۶ مورد باقی مانده اســت. قانونی که ازجمله بندهای جنجال برانگیز آن 
در حــوزه فرهنگ وهنر می توان به بندهای )ب( و )پ( ماده ۷۵ آن اشــاره کرد.  
طبق بند )ب(، نمایندگان مجلس شــورای اســلامی، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی را مکلف کردند تا نسبت به راه اندازی »سامانه رصد، پایش و سنجش 
مستمر شاخص های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه ای 
و وضعیت ارتباطات کشــور« اقدام کند. در بنــد )پ( نیز نمایندگان مجلس، 
سازوکار رسیدگی به »تخلفات اهالی فرهنگ وهنر« را تعیین کرده اند. مطابق 
بند )پ( و تبصره های سه گانه آن »وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است 
به منظور رســیدگی به تخلفات کلیه دارندگان مجــوز یا فعالان موضوع موارد 
منــدرج در مــاده )۲( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ و ســایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط 
مربوط مصوب مراجــع ذی صلاح به جز در مواردی که قبلًا درخصوص آن ها در 
قوانین یا مصوبات شــورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، ازقبیل 
»قانون مطبوعات«، »ضوابط تأســیس و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری«، 
»ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و 
نظارت بر فعالیت آن ها« در قالب هیئت های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات 
و نیز تعیین ترکیب اعضای هیئت ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات، 
اقــدام قانونی لازم را بــه عمل آورد.«  در تبصره ۱ این بند آمده اســت: »هرگاه 
هیئت های رسیدگی به تخلفات، در فرآیند بررسی های خود به تخلفی که واجد 
وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند موظفند مراتب را جهت رسیدگی 
لازم به مرجع قضایی صالح اعلام نمایند.« در تبصره ۲ آن نیز ذکر شده است: 
»رسیدگی به اعتراضات راجع به آرای قطعی هیئت های بدوی و عالی موضوع 
ایــن بند با رعایت تبصره )۲( ماده )۳( و مــاده )۱۰( قانون دیوان عدالت اداری 
اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ در صلاحیت شــعب تجدیدنظر دیــوان عدالت اداری 
اســت.« تبصره ۳ این بند نیز حذف شــده اســت. آن چه در این میان فعالان 
تشــکل های حوزه فرهنگ، هنر و رسانه را نگران کرده این است که از چند روز 
دیگر و در پی تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن، هنرمندان، ادیبان، 
نویسندگان، فیلمسازان، روزنامه نگاران و همه آن ها که به نحوی با وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی سروکار دارند، باید منتظر تشکیل هیئت های بدوی و عالی 
رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیئت ها، نحوه رسیدگی به 

تخلفات و نوع تخلفات توسط این وزارتخانه باشند.
 
نامطلوب و ناممکن از نظر منطقی و حقوقی   �

وحیــد آگاه، حقوقــدان و اســتاد حقــوق عمومــی و 
ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این که با 
ابلاغ قانون برنامه هفتم توســعه جمهوری اســلامی ایران 
به واسطه بند )پ( ماده ۷۵ آن چه اتفاقی رخ خواهد داد، به 
»هم میهن« گفت: »درخصــوص بند )پ( ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توســعه 
جمهوری اسلامی ایران که به »لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری 
اسلامی ایران )۱۴۰۷-۱۴۰۳(« تغییر نام داده است چند نکته را باید مدنظر قرار 
داد. ماهیت این بند از این قرار است که دولت به عنوان قوه  مجریه و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی به عنوان زیرمجموعه آن به این نتیجه رسیده اند که هنرمندان 
تحت نظارت آن ها هســتند و راســاً باید به تخلفات آن ها رســیدگی کنند. این 
نتیجه گیری از چند نظر محل اشــکال است. هنرمندان نه کارمند دولتند، نه 
کارگر آن و نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاهی اجرایی است که در قالب 
رابطه ای کارمندی یا کارگری، هنرمندان را به استخدام خود درآورده باشد. البته 
هنرمندانی هســتند که چنین رابطه ای با دولت دارند و اگرچه تعدادشــان در 

سنوات ماضی بیشتر بوده است اما اکنون بسیار اندکند. هنرمندانی که وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی می تواند روابطش را با آن ها ذیل قانون کار در کمیته 
انضباط کار یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعریف کند. تعداد این هنرمندان 
بسیار اندک است و ریشه های آن را می توان در نسل قدیمی طلایی بزرگانی چون 
زنده یادان عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، محمدعلی کشاورز و دیگر سروران 
جست وجو کرد که کارمند اداره نمایش و وزارت فرهنگ و هنر بوده اند. در نتیجه 
به واســطه این رابطه اســتخدامی رســیدگی به تخلفات آن ها در قالب هیئت 
رســیدگی به تخلفــات اداری کارمندان دولت می گنجیــد درحالی که این روند 
رســیدگی اکنون ســالبه به انتفاء موضوع است.«  او اشــاره کرد: »دولت و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی چون مشاهده کردند که برای رسیدگی به آن چه تخلفات 
هنرمندان می نامند هیچ مستمسک قانونی ای در دست ندارند، این پیشنهاد را 
در قالب برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا آن طور که اکنون نامیده 
می شود »لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )۱۴۰۷-
۱۴۰۳(« به مجلس ارائه دادند.«  آگاه ادامه داد: »طبق آن چه من در سامانه جامع 
نظرات شورای نگهبان مشاهده کرده ام این پیشنهاد مورد ایراد شورای نگهبان هم 
نیست و این شورا پذیرفته اســت که چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز 
فعالیت هنرمندان را صادر می کند پس می تواند به تخلفات آن ها نیز رسیدگی 
کند. درحالی که این رابطه ای علی ومعلولی یا منطقی نیســت. درواقع به  رغم 
این که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی مجوز فعالیت هنرمندان و فعالان عرصه 
فرهنگ وهنر را صادر می کند اما تخلفات احتمالی آن ها باید در اتحادیه هایشان 
مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اعلام مخالفت خود با تمام سامانه های صدور مجوز 
به علت مغایرت آن ها با اصول قانون اساسی، به عنوان مثال سازمان سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی پروانه ساخت یک فیلم ســینمایی یا اداره کل 
هنرهای نمایشی پروانه اجرای یک نمایش را صادر می کنند ولی نمی توانند به 
تخلفات احتمالی آن ها رســیدگی کنند درحالی که بنــد )پ( ماده ۷۵ چنین 
امکانی را برای شان فراهم می آورد. امکانی که محل اشکال است چون هنرمندان 

نه استخدام کارگری و نه استخدام کارمندی دولت نیستند.«  

وقتی وزارت ارشاد به  جای اتحادیه ها می نشیند  �
این اســتاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره 
به این کــه »درمجموع به نظر می رســد تصویــب چنین قوانینــی را می  توان 
ترکش های وقایع اجتماعی ســال های اخیر دانســت«، افــزود: »این اتفاقات 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی را به این نتیجه رسانده است که باید بتواند به 
آن چه تخلفات هنرمندان می خواند، رسیدگی کند. درنتیجه از ممنوع الکاری 
تا ممنوع التصویری و ممنوع الصدایی و ممنوع الاجرایی که ســال ها پنهانی و 
درگوشی صورت می گرفت و رویکرد غالب نسبت به آن ها انکارشان بود، اکنون 
به صــورت قانونی صــورت خواهد گرفــت. اقدامی که از نظــر منطق حقوقی 
به طور کامل قابل رد و انکار اســت.«   او با اشــاره به تنها تغییر صورت گرفته در 
بند )پ( ماده ۷۵ در شــورای نگهبان ادامــه داد: »در تبصره ۳ بند )پ( ماده ۷۵ 
آمده بود که ترکیب هیئت های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین 
ترکیب اعضای هیئت ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات به موجب 
آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می شود و 
به تصویب هیئت وزیران می رسد. تبصره ای صددرصد مخالف قانون اساسی که 
طبق نظر شورای نگهبان حذف شده است. اما موجب تاسف است که شورای 
نگهبان تنها به این تبصره ایراد حقوقی وارد دانســته و اقدام به حذف آن کرده 
اســت درحالی که آن چه در متن نهایی مشاهده می شــود موظف شدن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام اقدام قانونی لازم در این خصوص است. درواقع 
شورای نگهبان به رغم ایراد قانونی صحیحی که به تبصره ۳ وارد دانسته از ورود به 
یک مرحله پیش تر خودداری کرده و اساساً نپرسیده است که این اجازه چگونه 
به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی تفویض شده اســت که به جای اتحادیه ها 
و اصناف بنشــیند و به تنبیه هنرمندان در پی تخلفات احتمالی بپردازد. این 
اقدام چیزی جز نفی نهادسازی و سندیکاگرایی نیست و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی که خود مجوز فعالیت هنرمندان را صادر می کند، خود نیز در صورت 
بروز خطای احتمالی به مجازات آن ها می پــردازد.«  آگاه اظهارات خود را با این 
نتیجه گیری به پایان  رساند که این اقدام هم از نظر منطقی و هم از نظر حقوقی، 
ضمن نامطلوب بودن، ناممکن نیز هست و قانون اساسی نیز چنین اجازه ای را 
صادر نکرده است. هرچند متاسفانه در »لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت 

جمهوری اسلامی ایران )۱۴۰۷-۱۴۰۳(« چنین اجازه ای صادر شده است. 

افزایش نگرانی ها از بند )پ( ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه و سازوکار 
رسیدگی به تخلفات اهالی فرهنگ وهنر در آستانه ابلاغ نهایی این برنامه 

 وزارت ارشاد 
در جایگاه اصناف و اتحادیه ها 
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خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

کتابخانه

سه جهان بینی از منظر دیلتای
کتاب »فلسفه اخلاق و جهان بینی«، نوشته  ی 
ویلهلــم دیلتای، با ترجمــه ی منوچهر صانعی 
دره بیــدی در ۴۵8 صفحــه، بــا قیمــت ۳8۰ 
هزارتومان توســط انتشــارات ققنوس منتشر 
شده است. »فلســفه ی اخلاق و جهان بینی«، 
جلد ششم از گزیده ی آثار شش جلدی ویلهلم 
دیلتای است که عمدتاً به آثار او در دوره ی پس از 
سال ١٩٠٠ اختصاص دارد. در این شش جلد، 
درباره ی سه موضوع بحث شده است؛ فلسفه ی 
اخلاق، ماهیت معرفت فلسفی و جهان بینی. در 
بحث فلســفه ی اخلاق به موضوعات فلسفه ی 
اخلاق از افلاطون تا دستگاه های قرن نوزدهم 
اشاره و براساس فلسفه ی زندگی، نظر مستقل 
خــود درباره ی اخــلاق را بیان کرده اســت. در 
بحث ماهیت معرفت فلســفی، ذات فلسفه را 
بیان کرده اســت. او صورت های تاریخی تفکر 
فلسفی دوره ی یونانی، قرون وسطی و جدید را تحلیل و در سیلان تاریخی فلسفه 
و پیوند فلسفه با سایر عناصر فرهنگ نظیر علم، هنر، ادبیات و دین کندوکاو کرده 
است. در مبحث جهان بینی، به تشریح جهان بینی ها پرداخته است. دیلتای سه 
نوع جهان بینی شاعرانه، دینی و فلسفی را از هم متمایز و روند رشد جهان بینی ها 

را از شاعرانه به فلسفی تعیین کرده است. 

فلسفه اخلاق و 
جهان بینی

 نویسنده: 
ویلهلم دیلتای

مترجم: منوچهر 
صانعی دره بیدی

انتشارات: ققنوس

تاریخ

توقیف روزنامه »انقلاب اسلامی«
۱۷ خردادمــاه ۱۳۶۰ روزنامــه 
»انقلاب اسلامی« که ابوالحسن 
بنی صدر، رئیس جمهــور وقت، 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن 
بود، به دســتور دادستان انقلاب 
اســلامی تهــران توقیف شــد. 
بنی صدر انتشار این روزنامه را از 

۳۰ خردادماه ۱۳۵8 شــروع کرده بود و استفاده از نام »انقلاب اسلامی« برای 
این روزنامه، با گسترش شهرت بنی صدر در میان مردم همراه بود. از سوی دیگر 
پخش سخنرانی های بنی صدر در رادیو و تلویزیون و مناظره های او با برخی از 
نظریه پردازان و اعضای گروه های مارکسیســتی، به افزایش شــمارگان روزنامه 
کمک کرد. از مهمترین مطالبی که بنی صدر پس از انتخاب به ریاست جمهوری 
در روزنامه انقلاب اســلامی منتشــر می کــرد؛ »گزارش به مــردم« یا »کارنامه 
رئیس جمهور« بــود که در آن بنی صدر یادداشــت های روزانه خود را منتشــر 
می کــرد. این گزارش ها معمولًا به اختلاف میان ســران کشــور می پرداخت و 
انتشــار آن، اختلافات میان سران نظام را آشکار می کرد. سه روز پس از توقیف 
 ـیعنی در  روزنامه، بنی صدر از فرماندهی کل قوا عزل شد و ۱۴ روز پس از این 
 ـمجلس شــورای اسلامی رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر  ۳۰ خردادماه 
داد. اول تیرمــاه ۱۳۶۰ نیــز امــام خمینــی )ره( در بیانیه ای، بنی صــدر را از 

ریاست جمهوری عزل کرد.

 چهره

افشاریان راهی زندان شد
رئیس ســابق کمیته داوران فدراســیون فوتبال در رابطه با پرونده 
باشگاه مس رفســنجان بازداشت شــد. این خبری است که ظهر 
دیروز خبرگزاری ایســنا منتشــر کرد و مشخص شــد ابعاد پرونده 
فســاد مربوط به سال ۱۴۰۰ گسترده تر از چیزی است که پیش تر 
تصور می شــد. پس از بررســی پرونده مربوط به پرداخت رشوه از 
ســوی باشــگاه مس رفســنجان به برخــی مدیران فوتبــال، حالا 
خبر رســیده که یکی از متهمان پرونده بازداشــت شده است. در 
این رابطه شــنبه هفته جاری پنج متهم پرونــده به دادگاه احضار 
شــده و توضیحات خود را ارائــه کرده اند. یک مقــام آگاه با تایید 
این خبر به ایســنا اعلام کــرد، خداداد افشــاریان در رابطه با این 
پرونده روانه زندان شــده اســت. نکته حائز اهمیت این اســت که 
در صورت تایید فســاد افــراد دیگر در این پرونده، باید مشــخص 
شــود چه افراد دیگری درخصوص این موضوع سود کردند؛ چون 
اگر رشــوه ای بوده قطعاً فرد دریافت کننده و پیشــنهاددهنده ای 
نیــز حضــور داشــته اند. مهــدی تاج قبــلًا تاییــد کرده بــود که 
 یــک عضــو دیگر فدراســیون ـ به جــز افشــاریان ـ در ایــن پرونده 

دخیل است.

 ادب زیست اجتماعی 
و فقدان آن

بعد از باز شــدن پای اولین مسافران به فرنگ، در 
زمان فتحعلی شاه قاجار، به یکباره تصور جمعی ما 
از آنچه در بقیه جهان می گذشت تغییر کرد. خود 
را در قهقرا و گذشــته های تاریــخ و فرنگی ها را در 
آخر دنیا و نهایت پیشرفت تصور کردیم. بهت زدگی 
اولیه ما در برخورد با مظاهر پیشرفت های فناوری 
و تغییر ســبک و شــیوه زندگی آدمــی کم وبیش 
یک قرن ونیــم طول کشــید. جنــگ، تحریم ها و 
بعضی ناکارآمدی ها سبب شــد که نگاه به شدت 
انتقادآمیز ما بــه خودمان دوام پیدا کند. ما بازهم 
خود را پر از اشــکال و عقب ماندگی تصور کردیم و 
دیگران را در نهایت. البته هیچ کدام از این تصورات 
مطلقاً درست یا مطلقاً غلط نبود. زندگی اجتماعی 
و سیاسی در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم با ایران 
اوایل قاجار تفاوت فراوانی داشت. مهم ترین چیزی 
که در خاطرات میرزاصالح از انگلســتان آن روزگار 
به چشــم می آید، نظام آموزشــی مرتب و منظم و 
دانشــگاه هایی با محیط علمی زنده و پویا بودند. 
روایت شــده اســت که پس از شکســت ایران در 
جنگ دوم با روســیه، عباس میرزا از سفیر فرانسه 
می پرســد: »چه شــد که ما عقب ماندیم و شــما 
پیش رفتید؟«. نمی دانم آن ســفیر چه پاســخی 
داده است؟ اما شاید میرزاصالح و خود عباس میرزا 
مشــکل را در آموزش یافتند. آنها نظام آموزشــی 

دقیق داشتند و ما نداشتیم. 
اما انتقــاد از خود و مقایســه رفتارهایمان با بقیه 
جهان هیچ وقت پایان نگرفــت، هنوز هم از بزرگ 
و کوچــک، رئیس و مرئــوس، حاکم و محکوم، در 
انتقاد از وضع موجود جمله مــان را با این عبارت 
شروع می کنیم: »در کجای جهان دیده اید که…« 
اگرچــه جهانی که از نظر ما بســیار جلو رفته هم 
مشــکل، معضل، بدبختی و گرفتــاری کم ندارد. 
امــا در یک زنجیره انتقاد - مشــاوره - پیدا کردن 
راه حــل و اتخاذ تصمیمــات اجرایــی و آموزش، 
مشــکل را تا حد »ممکن« حــل می کند. ما هنوز 
هم به امر آموزش التفاتی نداریم. منظور آموزش 
دروس نیست، منظور آموزش نحوه زیستن و آداب 

اجتماعی و مانند اینهاست. 
این قســم آموزش است که به حیاتی ترین بخش 
زندگی انسانی بســتگی پیدا می کند. مهندس، 
دکتــر و متخصــص شــدن، کاری نــدارد. چنــد 
ســالی درس خوانــدن بالاخره نتیجــه می دهد 
و فــردی در رشــته ای تحصیــل می کنــد، امــا 
همین فــرد تحصیلکرده که آموزشــی برای آداب 
اجتماعــی و مهارت های زیســتن ندیده  اســت، 
می تواند به صورتی بالقوه مخلّ آســایش دیگران 
و آسیب رســان به محیط زیست، زمین و جانداران 

دیگر شود.
به جا آوردن »ادب« استفاده از ابزاری نوین و برقرار 
ساختن فرهنگ صحیح آن، مستلزم کاری عمیق و 
مستمر و متکی بر دانش است. مثلًا ما در برقراری 
نظم و استفاده صحیح از ابزاری به نام خودرو کاملًا 
ناموفق بوده ایم، چون نه قوانین سفت و سختی از 
ابتدا تدوین کردیم، نه ضمانت های اجرایی مستمر 
و بی وقفــه ای بر آن گماردیم و نه آموزش ترافیک را 
از کودکــی به مثابه امری فرهنگی در نظر گرفتیم. 
تخطی از قوانین در بســیاری از کشورهای جهان 
مصداق بی فرهنگــی و بی ادبی تلقی می شــود، 
چــون به عنــوان یکــی از آداب اجتماعی آموزش 
داده شــده اســت. همین را تعمیم دهید به نحوه 
استفاده ما از شبکه های اجتماعی. چنین است که 
»فوروارد کردن پست ها« برای آشنا و غریبه در وقت 
و بی وقت و »فحاشــی« در شــبکه های اجتماعی 
فارســی، امری کاملًا رایج و مرســوم است و عادی 
جلوه می کند و هیچ بی ادبی و بی نزاکتی  به حساب 
نمی آید. آســیب زدن به زیستگاه های حیوانات با 
راندن خودروهای غول آسا در پهنه طبیعت می شود 
»طبیعت گــردی آفرود« و طرفدارانــش آن را عین 
حمایت از محیط زیســت می پندارند! از این قبیل 

مثال ها لابد شما فراوان می توانید بیاورید. 
کسی که مرتکب فعل ناصواب آزاردهنده می شود 
غالبــاً از زشــتی و آزاردهندگــی کار خود بی خبر 
اســت، چون آموزش ندیده و با فرهنگ آن آشــنا 
نیســت. به طور مثال لابد نمی داند که پیام رسان 
وســیله ای برای مواقع ضروری است، نه برای هر 
روز صبح بخیر گفتن و ارسال مطالب دیگران برای 
مخاطبانی که خود به همه شبکه های اجتماعی 
دسترســی دارند و لابــد امکان مطالعــه و دیدن 

اطلاعات برای آنها هم فراهم است!  

روزنامه نگار و پادکستر 
نیوشا طبیبی گیلانی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
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